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Authentication of the Interpreters' View Concerning the Concept 
of the Phrase "Lā Tanharhumā" (Do not Chide them) in Verse 23 

of Surat al-Isrā’ with a Structuralist Semantic Approach* 
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Abstract 

A study and reflection on the content of verses (23-24) of Surat al-Isrā’, 
centered on the verb lā tanhar (do not chide), provides a concept different 
from its interpretive impressions. Most interpreters have expressed the 
phrases and terms used in these two verses around the general theme of 
"respect for parents", in different and sometimes distinct meanings, 
whereas the general message of these two verses centered on the phrase 
"va lā tanharhumā" (and do not chide them), refers to not "rejecting and 
driving" the parents away from oneself, and each of the words and phrases 
of these two verses, as a single entity, complements the concept of the verb 
"nahara" and the meaning derived from it. The present study, with a 
structuralist semantic approach that deals with the meaning of words in 
the context and structure of sentences, focuses specifically on the 
juxtapositions of the verb “nahara”, such as the phrase “yablughanna 
‘indaka al-kibara aḥadahumā”, the word “uff”, the attribute “karīm” and 
the allusive phrase “khafḍ u'l-janāḥ”, and explains the central and key 
meaning of the verse, namely “protecting and taking care” of the parents 
and not “rejecting and driving” them away from oneself, as one of the 
main duties of children when their parents get old and decrepit. The 
findings of the study indicate that, contrary to the views of most 
interpreters, the word “uff” implies the maximum meaning of insulting, 
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hating and distancing from parents, while the meaning of the verb “lā 
tanhar” is not used in the sense of “not being aggressive”, but rather to 
prohibit “rejecting, driving away, and distancing from”. Meanwhile, the 
attribute of qawlan karīmā (noble words) and the phrase wakhfiḍ lahumā 
janāḥ al-dhull (lower the wing of humility on them) also complement the 
general concept of the two verses, namely “taking care of and protecting” 
the parents. 

Keywords: Surat al-Isrā, lā tanhar, uff, juxtaposed words, semantics, 
interpretations.. 
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اسراء با  32 یۀدر آ« لاتَنهَرهُما» ۀمفهوم واژ ۀمفسران دربار دگاهید یاعتبارسنج
 *گرا ساخت یمعناشناخت کردیرو

 1یمسعود اقبال
 : دهیچک

متفقاوت اقا  ی  مفهق م«لاتَنهَقا»فعقل  تیقاسقاا،  اقا مر    ۀ( سق   42-42) اتیقتأمل و تعمق  ر  ممقم آ  
 ا ح ل  هیرو   نیکا   فته ر  ا مفسااآ عبا ات و اصطلاحات اه شتای. ارهد  یرست م اه یا یتفس یها ااراشت
 هیقرو   نیا یکل امیحال  نکه پ اند   نم ره اآیا ز یمتفاوت و گاه متما یر  معان  «نیاحتاام اه والد» یمر   کل
 تَنْهَاْهُمَا»عبا ت  تیاا مر   

َ
از واژگقاآ و  کیقاز خق ر اشقا ه را ر. هقا  نیوالقد« طار و  انقدآ»  اا عدم «وَ لا

اا مده از  آ است. جستا   یو معنا« نَهاَ »مفه م فعل  ۀکنند لیواحد  تکم یا کاهیپ ۀمثاا اه ه یرو   نیعبا ات ا
ط    اقه -پقارازر  یاه مفه م واژگاآ ر  اافت و سقاختا  جمقلات مق  که–گاا   ساخت یمعناشناس کاریاا  و  و شیپ

حَقدُهُما بْلُغَن  یَق»  همچق آ عبقا ت «نهَقاَ »فعقل  یها  نیخاص  اا همنش
َ
ََ الْکِبَقاَ ح   وصق  «حف  »  واژه «عِنْقدَ

و  تیقحما» یعنقی ه یق  ید یقکل و یمر    یو معنا ش ر ی  متماکز م«خفضُ الجَناح» ییو عبا ت کنا «میکَا »
فازنقداآ اقه هنگامقه  یلاصق  یاز وظا یکی ناآ از خ ر  اه عن اآ « طار و  اندآ»و عدم  نیاز والد «ینگهدا  

 ۀمفسقااآ  واژ شقتایا دگاهیقاقاخلاف ر رهد یپژوهش نشاآ م یها  افتهی. کند یم نییتب نیوالد یو فات ت یا یپ
 یمعنا   نه اقه«لاتَنهَا»فعل  نکهیرلالت را ر  ضمن ا نیوالد یاهانت  نفات و رو   یاا مفه م حداکثا « حف  »
قق لا  »وصق   ن یاه کا   فته است. افزوآ اا ا« طار و  اندآ و رو  کارآ»از  ینه ی  الکه ااا«عدم پاخاش»

ل  »و عبا ت  «ما  یکَا  و  ینگهقدا  » یعنقی ه؛یقرو   یهماآ مفه م کلق ۀکنند لیتکم زین« وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّ
 .است نیاز والد« مااقبت

 .ایتفاس  یمعناشناس ن یاساا،  لاتَنهَا  حف   واژگاآ همنش ۀس    :ها دواژهیکل
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 مقدمه

تحر تعحامحم های متنوع آن، بستری مناسب برای فهم صحیح امروزه علم معناشناسی با شاخه
های معنایی واژگان آن پدید آورده است. گحاه فهحم و درپ پححاو محوردن ر قرآنی و کشف لایه

واسطۀ معنایابی یک واژه یا اصحطح  مکنحن نحسحت، بلنحه از  ریح  کشحف  قرآن کریم، به
روابط مفهومی محان واژگان و عبارات در یک یا چند آیه و توجه به سحاق آیات محسر خواهحد 

  و جامع در یک متن، نحازمند توجه بحه معنحای واژگحان رو، دستحابی به مفهوو دقح بود. ازاین
هکنشحن و در ن ر گرفتن ن او کل معانی و ارتبا حات آن بحا ینحدیار اسحت. جایاحاه رفححع 
کحد قرآن بوده اسحت. در هفحت  وامدین در ن او خانواده و وجوب تنریم آنان، هکواره موردتأ

؛ مقکحان: 3؛ عننبحوت: 48-42اسراء: ؛ 151؛ انعاو:83؛ نساء: 38آیه از قرآن کریم )بقره: 
(، آشنارا به احسان نسبت به وامدین دستور داده شده اسحت. هکننححن 15؛ احقاف:15-12

سحانَ »(، بحا بححان عبحارت 15؛ احقاف:12؛ مقکان: 3در سه موضع )عننبوت:  نن ن
نَا اإن ححن وَ وَصَّ

سانا   حن هن إن دَین وامن  82-42قرآن کریم در آیات  ، احسان و نحنی به وامدین سفارش شده است.«بن
سورۀ اسراء  بایدها و نبایدهای رفتاری و گفتاری در تعامل با وامدین و نیوه معاشرت با آنان 

یییَ  »را تبحححححن کحححرده اسحححت:   َ  َّ ک
ییلَاَ  إ و و إع  َّ َ ب  و کْ یی یییو كََ َّع  يَّ

لُْ ییإَّ يَّ و ییو
وَ َ إحَّ یییوا  وَ نَّ و عَ  يَّ

عَ
وإ يَّ

ییلا  ا  وُ عَ بَُ
َ
ییلَا ت  َ َُّ َ ییی ض  وَ قَُ

حَ  
َ
یییییوَ  إ   ت ی ی ی ی ییییییو َ ی ی ی ی ی و وَ  یییییی   ی ی ی ی َّ َولُ وَ إ و   ییییی َّ ی ی ی ی ی

َ
لَُ   ییییییو َ و ی ی ی ی ییییییماو وَ  ی ی ی ی یییییو وَ    ی ی ی ی ی هُ  َ و َ َ هو خْ وَ 

 
ییییییو ت ی ی ی ی ییییییماو وَ  ی ی ی ی اُ  َ بَُ یی ی ی ی ی ی ی ی ی یییییو فَ ی ی ی ی ی َهُ  وو  َّ

َ
یییییو ت ی ی ی ی ی َ هُ  لِّ مَِّ

َ  إلُ  َّ  ُ ونَِّ صَ َْ و كوَ َُّكکع ه  حَمو َةَّ وَ   ماو َُّبِّ إُّو حْو  .  «إلرع
ر، بحه ایحاو کهنسحامی خداوند در این آیات، ضکن سفارش به احسان نسبت به پدر و ماد

ایشان اشاره کرده است و در قامب عبارات و اصطححاتی خاصی، بر مراقبت و ناهحداری از 
کحد نکوده است. دیدگاه بحشتر مفسران دربارۀ واژگان و عبارات این دو آیه، بر جنبه های آنان تأ

ین پحووه  بسححار های امختلف رفتاری و گفتاری در تعامل با وامدین اشاره دارد که از یافته
رو درصحدد تبحححن آن برآمحده اسحت، کشحف  متفاوت است. آننه نویسنده در پووه  پحح 

و چاونای قرار گرفتن آن در بافت زبانی قرآن کریم است. بحراین « نَهرَ »معنای صیح  فعل 
اسحراء، بحه  48اساس، عدو توجه مفسران به ساختار جکحت و مفهوو واژگان در بافحت آیحۀ 

و دستورامعکل قرآنی در راستای تنریم وامحدین در دوران « لاتَنهَر»صیح  از فعل برداشتی نا
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کحد چندبارۀ قرآن کریم بر  از وامدین در موارد « مراقبت و ناهداری»پحری انجامحده است و تأ
 مختلف آیۀ مذکور نادیده گرفته شده است. 

 های مفسران. نقد و بررسی دیدگاه2

اند و بر هکحن تفسحر کرده« زجر»را به معنای « نهر»مفسران، واژۀ چناننه گفته شد برخی از 
اند: را از آن برداشت نکوده«  رد کردن و از خود راندن»اساس، 

 :
ای نحز راندن و  رد کردن را با قحد خشونت و (. عده1/535 : 1832)خرمدل، «  آن دو را مران

گویحد: بحاره محی اند.  برانحی در اینشدت عکل هکراه کرده
شحده  نحز با ایحن معنحا هکحراه« قحد تیقحر و خفت»؛ 

 (. 5/11 تا: است )جصاص، بی
پرخاشحاری و »را با وصحف « زجر: راندن و  رد کردن»امبته برخی دیار از مفسران، مفهوو 

اند: هکراه دانسته«  هحاهو کردن
« زجحر»کان معنایی است که از فعحل ، ه«گویی و پرخاشدرشت»، بنابراین مفهوو 

اند:  برداشت کرده« نهر»در معنای 
. ؛ 

یو»نعنس شحده اسحت: نحز چنحن معنایی م« مواهب علّحّه»در تفسحر  هُ  َ و َ َ هو : و بانح  بحر وَ 
(. زمخشحری نححز 314تحا: )کاشفی، بی« ایشان مزن و سخن ایشان را جواب درشت باز مده

خا ر ناخوشایندی رفتار ایشان در دورۀ سامخوردگی را از فعل یادشده  عدو  رد و منع آنان به
برداشت کرده است:  

 
از وجحوه « گحویی و فریحاد زدنپرخحاش، درشحت»رسد برداشت مفهحوو امبته به ن ر می

را در دو « راندن و  رد کردن»استنباط شده است؛ زیرا این فعل، معنای « زجر»معنایی فعل 
-راغب اصفهانی در ایحن بحاره محی تجسم نکوده است.« مطل  راندن»و « هکراه صدا»وجهن 

گوید: 
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و  »در آیحۀ « زجحر»بر ایحن اسحاس، فعحل  ی    ُ و  ْ ََ و  هُإ    یإَّ
َ و فَ یَ  و وإحَّ وْ ََ  َ یو یَّ نَّع ، (91)صیوت:  «  فإََّ

جز ایحن نحسحت کحه آن یحي فریحاد ع ححم اسحت »با فریاد و صداست:  بحانار حرکت هکراه
یَ  »، اما در آیۀ ...« که َّْ

 ِ وَ ی  و وَ إ وو  َْ إ  یلَاْ وَ و   إ بَو و  ْیَ  »، فعل (1)قمی   « فكََیَّع  ِ در معنحای مطلح ن  «إَ
بندۀ ما نو  را تنحذیب کردنحد و گفتنحد دیوانحه »به کار رفته است، یعنی «  رد و منع شدن»

ی إ:َّ »هکننحن در آیۀ «. و منع و  رد شداست  َّْ إ
ی إلُ   تَلزع وْ ََ »  : ، ایحن فعحل در هکحان (2)صیوتت

فرشتاانی که ابرها را بحه سحختی براناحزاننحد و روان »بحان شده است؛ یعنی « راندن»مفهوو 
با این توضححیات و بحا توجحه بحه سححاق آیحه و نححز کحارکرد واژگحان هکنشححن فعحل «. سازند

ی» « زجحر»را از فعحل « پرخحاش و فریحاد زدن»، ضرورتی ندارد تحا حتکحا  معنحای «وََ هَ هُ 
 حکل کنحم.« نهر»برداشت کرده و آن را بر معنای فعل 

یو»از جکله تعابحر مؤثر در فهم صیح  معنای فعل  یلَاَ  »، بححان قححد «ََ هَ هُ  إع  َّ َ ب  و کْ ی یو كََ َّع يَّ
و َ هُ  ََ

وو  َّ
َ
و ت َ هُ  حَ 

َ
َ  ت َ  َّ ک

است که پس از سفارش رفتار نحنو در مقابحل پحدر و  «إ حیَن»برای  «إ و
کند که مراقبت و ناهداری و هکدمی بح  از  مادر، به برهۀ خاصی از زندگی ایشان اشاره می

هحای فنحری و  لبد. امروزه با گسترش علم و فنحاوری، دغدغحهپح  را از سوی فرزندان می
هحای کحاری و فرزنحدان، بحه سحبب مشح له ذهنی مردو نحز افزای  یافتحه اسحت. بسححاری از

خانوادگی، توان، وقت یا اناحزۀ ناهداری از سامکندان را ندارند و بسحار مشاهده شده اسحت 
انحد و در سحرای  که با بدون توجه به محل با نی وامدین، آنها را از کحانون خحانواده  حرد کرده

های مهحم کشحف معنحا،  شحاخ اند. اگرچه ینحی از  ها رها ساختهسامکندان و یا آسایشااه
توجه به شرایط و فرهن  زمان نزول است و باید وضعحت فرهنای و اجتکاعی آن دوره را نحز 
در ن ر داشت، تعامحم قرآن کریم، صرفا  میدود به عصر نزول نحست، بلنحه تکحاو اعصحار و 

را مصحداق « کحاولاتَنهَره  »توان این فرمای  قرآنحی یعنحی رو می گحرد؛ ازاین دوران را دربرمی
وامدین در دوران پحری و فرتوتی پنداشت که مورد ننوه  قرآن کحریم «  رد و راندن»هکان 

 قرار گرفته است. 
 شناسی واژۀ نهر ینهرُ  . مفهوم1

ای ای بحه نقطحهانتقحال دادن از نقطحه»از مفهوو ابتدایی « نهر»معنای میوری و بنحادین واژۀ 
هحای گرفته شده است که این معنحا، در موقعححت« ر کردنچحزی را از مبدئی دو»و یا « دیار
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را از آن « نهحر: رودخانحه»مختلف برای دیار اسامی نحز گسترش یافته است. براین اسحاس، 
منانی اسحت « نهر»دارد، بدین معنا که « جریان و انتقال»گویند که وصف می« نهر»جهت 

(. بحر 2/22: 1243کنحد )فراهححدی، که آب را از مبدئی به جای دیار روانه کرده و دور محی
ها واقع شده است و حریم آنهحا هم به معنای فضایی است که محان خانه« مَنهَره»هکحن مبنا، 

 (. 4/341: 1131کند )ابن درید، را از هم جدا می
گرفته « انتقال و دور کردن»نحز از هکحن مفهوو میوری یعنی « امنّهار: روز»معنای کلکۀ 

کنحد و بحه  ای است که خورشححد از شحرق  لحوع مینای فاصلۀ محان می همع شده است و به
شودسکت غرب دور می

انحد؛ را نححز از معحانی ایحن واژه دانسحته« اتساع و گسحترگی». هکننحن 
یابحد )قرشحی، اند که نور در آن انبساط و وسعت می گفته« نهار»رو روز را از آن جهت  ازاین

( و به هکحن معناست که انتساب آن به رفتار انسانی نححز روا  یافتحه اسحت و 115: 1، 1811
 (.1/514: 1212)زبحدی، « او را از خود راند: » د: ان گفته
نهحر: »بحان شده اسحت: « مکانعت و راندن از خود»، «نَهرَ »، معنای فعل «قاموس قرآن»در 

(. راغب اصحفهانی هکححن 1/115: 1811)قرشی، « معنی زجر و راندن آید )بر وزن فلس( به
کحد بر آن، بحان کرده است )راغب اصفهانی، «خشونت»را با افزودن وصف معنا  ، به هکراه تأ

1214 :345.) 
را مد ن حر داشحته اسحت « راندن و مکانعت کردن»نحز هکان معنای  تاج العروسزبحدی در  

 ای در اشححعار شححاعران برجسححته عححرب نحححز (. چنحححن مؤمفححه1/514: 1212)زبحححدی، 
 شود:  مشاهده می

کنندۀ ناپاکی آنها را از چحرا بحاز  آزاد و رها هستند که هحچ دفع[ آن چهارپایان]» ترجکه:  
 «نداشت و هحچ مانعی آنها را از ورود بر آبشخور  رد ننرد
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-، هکان مفهومی است که محی« رد کردن و راندن»، یعنی «نهر»براین معنای م وی فعل بنا

 باشد. « لاتَنهَر»کنندۀ معنای صیح  عبارت تواند با توجه به منابع م وی، تبححن
 در منابع لغوی« نَهرَ یَنهَرُ »های معناساز واژۀ . مؤلفه3

کَا»رتبه در جلوۀ افعال ناهحه و مشتقات آن در قرآن کریم، صرفا  دو م« نهر»فعل     ه  هَرن و « لاتَنن
هَرن » بحان شده است که در آنها ضکن بحان ننات تربحتی، افراد را از اسائۀ ادب نسحبت  «فَحَ تَنن

های معاصر قرآن کریم در تبحححن معنحای ایحن دارد. بررسی ترجکهبه مخا ب خاص باز می
پرخاشاری، اهانت، آزار رسحاندن و تشحر » سوراۀ اسراء، بحانار مفهوو 48فعل در سحاق آیۀ 

 14در برابر پدر و مادر است، اما ننتۀ مهم در این است که چنحن معنایی در سحاق آیۀ « زدن
رو باتوجه به عناصر  سورۀ امضیی بازتاب نحافته و به معنای م وی آن رجوع شده است. ازاین

 -ق مشابه هر دو آیحه تناسحب داردکه با سحا-، لازو است تا معنایی واحد «نهر»معنایی فعل 
در « نهَحرَ »، نحز ضکن قحاس معنحای دو فعحل تفسیر نوربرای این فعل انتخاب شود. صاحب 

« رنجح »را بحه معنحای « نهَرَ »قرآن کریم، بر سحاق واحد آن دو صیه گذاشته است و فعل 
لَ فَحح »کند،  ای نهی می وقتی قرآن از رنجاندن سائل بحاانه»گوید:  داند و می می حائن حا امسَّ أَمَّ

هَرن  کا»، تنلحف پدر و مادر روشن است: «تَنن ه  هَرن  (.5/21: 1833)قرائتی، « وَ لا تَنن
ت  »از خود یا غحر را بحان کرده اسحت:  « مکانعت و دور کردن»معنای « فراهحدی» و نَهَحرن

: زجرته بنححو عحن شحر هَارا  تن
ه  انن ت  تَهَرن را  و انن « بحا سحخنی از شحر دور کحردواو را «: »امرجلَ نَهن

« تشحر زدن»، مفهحوو «راندن و دور کحردن»(. امبته در کنار معنای 22/ 2: 1243)فراهحدی، 
هَار»گونه مطر  شده است:  نحز از سوی برخی م ویان این تن

ر و انن به معنای تشر زدنی هم « نَهن
تَهَرَه  »رو،  هست که با خشونت هکراه باشد؛ ازاین « نی: او را دور کحرد و تشحر زدیع« نَهَرَه  و انن

َ »(. بنححابراین مفهححوو عبححارت قرآنححی در آیححۀ 248/ 1835:2)مصححطفوی،  خْ وَ 
 
ییو ت یماو وَ  اُ  َ بَُ فَی

یو هُ  َ و ، بر عدو بحان گفتاری دلامت دارد که با اهانت هکراه بحوده اسحت و (22)إلإسرإء  « َ هو
ی »موجب  حرد و دوری گحردد. هکننححن در آیحۀ  یو إس ع َّع

َ
ی و وَ ت َ َ فَیَ َ هو ی: « وئَِّ َ »، فعحل (9)إلض  فَی

 بدین معناست که پرسنده را دور مساز و تشر مزن. «َ هَ 
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را مد ن ر « از خود راندن و مکانعت کردن»، صرفا  موضوع «نهَرَ » رییی در بحان معنای 
َ و گوید:  داشته است و می َ َ هو َ فَ وئَِّ و إس ع َّع

َ
ت

در ایحن « سحائل». با ایننحه واژۀ 
« کنندۀ محال درخواسحت»آیه، در بافت نعکت و تنادستی و در هکنشحنی با یتحم، به معنحای 

را متناسب با هر نوع درخواستی، اعم « نَهرَ:  رد کردن»آمده است، اما  رییی معنای فعل 
بحان « فَح تَنهَر»را نحز با عبارت «  امب علم»داند،  رد و از خود راندنن  از مامی یا علکی می

بانح  بحر »کرده است. این به آن معنا خواهد بود که اگر کسی  امب علم را نپحذیرد، صحرفا  
ر برابر او مد ن ر نحست، بلنه این برخحورد، بحا اهانحت و  ور مطل  د به« آوردن و فریاد زدن

شحده  بحا توجحه بحه مطامحب مطر  تشر زدن و در نهایت، با  رد و از خود راندن هکراه است.
توانحد بحدین گونحه باشحد: اگفتحار های معناسحاز آن محی ، مؤمفحه«نهحرَ »دربارۀ معنای فعحل 

 آور{  + اپرخاش و اهانت{ + ا رد و راندن{.  رنج 
 « وَلاتَنهَرهُما». کاربست واژگان همنشین عبارت 4

در تفسحر آیات و بررسی معنای واژگان قرآنی، افزون بر اهکححت و توجحه بحه منحابع معتبحر    
م وی، کشف روابط مفهومی محان آن واژگحان، جهحت دسحتحابی بحه پححاو محورد ن حر قحرآن، 

و عبارات و کلکحات آیحه یحا آیحات ناپذیر است. به بحان دیار، تأمل در مفهوضرورتی اجتناب
عنوان ینی از وجوه تفسحر  موردبیث، در بستر هکنشحنی و ارجاع واژگان آیات به یندیار، به

 32قرآن به قرآن، نقشی مؤثر در کشف و فهم تعامحم قرآنی دارد. بحر ایحن اسحاس، در آیحات 
 »تر پحاو قرآنی در عبارت من ور کشف دقح  سورۀ اسراء، به 32و

َ
یووََ َ هُ  َ و ، لازو است تحا «َ هو

عنوان یک پحنرۀ واححد،  کلکات و عبارات ماقبل و مابعد آن در دو آیه، بر میور هکنشحنی، به
 بررسی شود و کاربست هر واژه در تبححن پحاو قرآن کریم مشخ  گردد. 

حَدُهُمَا». عبارت 4-1  
َ
کِبَرَ أ

ْ
غَنَّ عِندَكَ ال

ُ
 «  عندک»و تقدیم واژۀ « یَبْل

یو»در عبحارت « فاعحل و مفعحول»بحر « عندَپ»دیم هدفکند واژۀ تق َ هُ  حَ 
َ
یَ  ت َ  َّ ک

یلَاَ  إ و إع  َّ َ ب  و کْ ی ، «كََ
آمحز و رفتار صکحکانۀ پدر و مادر در دوران خردسامی و اسحتکرار آن  دهندۀ رابطۀ میبت نشان

اانحه و به دورۀ جوانی و پس از آن است؛ یعنی این پحری و فرتوتی وامدین نه در یک میحط بح
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دور از چشم فرزندان، بلنه در جوار ایشان و با گذر سامحان عکر پدید آمده است ) برسحی، 
1814 :3 /381) 

شحدند، می ه شاهد بزرگ شدن فرزندان و بلوغ آنحان محی به هکاناونه که وامدین، می ه 
، بحه «دپعن»رو، بحان واژۀ  داشتند؛ ازاینخود نحز به سوی پحری و ضعف و ناتوانی گاو بر می

خوبی سحکای فداکاری و از خودگذشتای وامدین و ابراز مهر و میبت به فرزندان را ترسححم 
کند که وقت و انرژی خوی  را صرف تربحت فرزندان و فراهم کردن شرایط رشد و تعامی می

فتح  اند و بامطبع، فرزندان نحز باید این زحکات را جبران نکاینحد. صحاحب تفسححر آنان کرده
ایحن « عنحدپ»فایحدۀ بححان واژۀ »گوید: و وظحفۀ فرزندان می« عندپ»در تبححن واژۀ  نالرّحم

رسحند و وظحفحۀ است که نشان دهد وامدین، تیت حکایت فرزند و در خانۀ او به پححری محی
بسحا در ایحن دوره،  ناهداری ایشان بر عهدۀ اوست و آن دو سرپرسحتی جحز وی ندارنحد. چه

ر فرزند وارد شود که در خردسامی، از سوی پدر و مادر به وی هایی از جانب وامدین بسختی
 (. 133: 1242)انصاری، « نرسحده باشد

یو»در قسکت اول آیه یعنی  َهُ  وو  َّ
َ
یو ت هُ  حَ 

َ
یَ  ت َ  َّ ک

یلَاَ  إ و و إع  َّ َ ب  و کْ ی یو كََ َّع امنان دو وجحه معنحایی  «يَّ
محادرت نحزدت بودنحد  وجود دارد: ینی آننه اگر تو به سن ککال و بزرگی رسححدی و پحدر و

، آنااه به آنها أف ناو؛ وجه دیار که هکان تفسحر مشهور است 
بر این دلامت دارد که اگر آنها به پحری رسحدند و نحزد تحو بودنحد 

ف ناو )امکاوردی، بی اما براساس سحاق و قراین موجود در آیه،  (.483/ 8تا: ، به آنها ا 
انحد. واژۀ تر است و بحشتر مفسران نحز هکحن رأی را پذیرفتحهظاهرا  وجه دوو به صیت نزدیک

در آیۀ یادشده، بحانار این ننته است که ای انسان، در مقابل دیدگان تو و با علحم و « عندپ»
گاهی تو، پدر و مادرت، تو را رشد داده و تو، شاهد ایثار و از خودگذشحتای آنحان در  حول  آ

ای: ات بودهزندگی
. هکاناونه  که ایشان زندگی خوی  را وقف تربحت و پرورش فرزندان 

افتادگی، فرزندان نحز با حکایت  کنند، از جکله حقوق آنان نحز این است که هنااو پحری ومی
ای از زحکاتشان را جبران کنند. سحد قطب نحز هکحن و ناهداری از آنان در جوار خود، گوشه
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برداشت کرده است« عندپ»مفهوو حکایت و دستاحری را از واژۀ 
. 

قرآن کریم با توجه به جایااه والای پدر و مادر در کانون خحانواده و نقح  میحوری آنحان در 
(، پس از نهی از 48و اسراء: 151؛ انعاو:83؛ نساء:38تربحت نسل سامم، در چهار آیۀ )بقره:

وامدین را رفتاری نسبت به شرپ به خدا و عدو پرست  غحر او، بحفاصله بیث احسان و نحک
شود. ننتۀ مهم این است که در کند و رعایت حقوق ایشان را به فرزندان یادآور می مطر  می

تکاو این آیات، بیث احسان به وامدین با مسئلۀ توححد و نفی از شحرپ هکحراه شحده اسحت. 
 تنرار این تعابحر، نشانار ارتباط و پحوند عکح  محان دو مفهوو است؛ بدین معنا که بزرگتحرین

نعکت، نعکت هستی و ححات است که در درجۀ نخست از ناححۀ خداست و در مراحل بعد 
به پدر و مادر ارتباط دارد؛ زیرا فرزند، بخشی از وجود پدر و مادر است. بنابراین ترك حقوق 

 (.811: 8، 1811دوش شرك به خدا دانسته شده است )منارو شحرازی،  پدر و مادر، هم
ه جایااه وامدین در من ومۀ فنحری قحرآن کحریم و سحفارش اکححد بحه براین اساس، با توجه ب

مراقبت و نهاداری از آنان در شرایط ضعف و ناتوانی، شایسته نحست پدر و محادر را در او  
اعتنایی و ناسپاسی، زمحنۀ  رد و دفع ایشان از کحانون  نحازمندی به حال خود رها کنحم و با بی

وَ »بیوُّ: ارگحری وامدین زیحر چتحر حکایحت فرزنحدان کحه بحا گرو خانواده را فراهم آوریم. قر
یةَّ  َ حْو َ إلرع لِّ مَِّ یو َ یوَ  إ   و وَ  ی   َّ از آن یاد شده است، بر مراقبحت از آنحان در کحانون خحانواده  «إ و  

اسراء  42دلامت دارد، نه صرفا  فراهم کردن منانی جهت آسودگی ایشان؛ زیرا فراز پایانی آیۀ 
إ وَ  یما ُّع »یعنی  َ  لُ َّ  ُ یونَِّ صَی َ َْ ع یوَ كَیوَ َُّكک ه  حَمو ت إُّو ، دعایی است که فرزندان ححن مراقبت از وامدین و «بَّ

در جوار خود از خداوند دارند. در حقحقت، دعا بحرای رحکحت وآمحرزش گناهحان وامحدین، 
نححز « ککا ربّحانی ص حرا  »من ور جبران زحکات تربحتی آنان در قبال فرزندان است. عبارت  به

ها و مشنحت دوران کحودکی  خود، تلخی  عناست که شایسته نحست فرزندان، گذشتۀبدین م
وخردسامی را که بر وامدین تیکحل شده است از یاد ببرند. با این تفاصحل، شاید بتحوان ادعحا 
کرد حنم  رد و راندن وامدین هنااو پحری و ضعف و رها کردن آنان در تنهایی و عزمت و یا 

 ای سامکندان، وجاهتی در گفتکان قرآنی ندارد.هایی چون سردر منان
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 «نَهرَ »در همگامی با معنای فعل « أف  ». کارکرد معنایی واژۀ 4-2

از عبحارت « رانحدن و  حرد کحردن»برای بررسی صیت ادعای مطر  شحده دربحارۀ معنحای 
یو»  هحای مختلحف معناشناسحیو توسعۀ این معنا در فضای کلی آیه، توجه به جلوه «ََ هَ هُ 

ناپذیر است؛ زیرا قرآن در بستر و فضای زبان عربی نحازل  واژگانی، امری ضروری و اجتناب
شده است و قطعا  در بحان آیات، قوانحن و معانی واژگان را نححز مطحاب  آننحه در عصحر نحزول 

فّ »جریان داشته است، میاظ نکوده است. واژۀ  نحز در فهم کلی آیه، نقشی کلحدی و مهم « ا 
های ا راف و چرپ و آمودگی»د. این واژه در کتب م ت قدیکی و اصحل به معنای برعهده دار

شحود. آمده است که موجب کراهت و آزردگی شده و دور انداخته محی« زیر ناخن و یا گوش
گویحد محی« ا ف»رو عرب، بحه هرچححزی کحه سحبب نحاراحتی، آزردگحی و دفحع شحود،  ازاین

(. چنحن معنایی در منابع م وی معاصر نحز 1212:1/3من ور، ؛ ابن131/ 12: 1241)ازهری،
خا ر آمودگی  هر چرکی و پلحدی، و هر چحزی که به»را « أفّ »بازتاب یافته است. مصطفوی 

دانسته اسحت « اش ازامه و چحده شود و نحز هر عکلی و چحزی که سبک و آموده باشدو پلحدی
ت »ت در عبححار« أفّ »رو، واژۀ  (. ازایححن1/111: 1835)مصححطفوی،  خ 

 
یوَ ت یما وع  اُ  ََ بَُ یی ، نشححانار «فَ

و آن را برای ابراز  کراهت و ناخشنودی است: 
»اند: ناراحتی و ناخشنودی از کسی به کار برده

 
فّ »و تبححن معنای واژۀ   در تعححن بحاب  نحز دو تفسحر وجود دارد؛ تفاوت این دو رأی در« ا 

ف است. در محان مفسحران اقحدو، ابحن عبحاس محزان و درجۀ حداقلی و حداکثری معنا و پحاو ا 
ف کلکه ای است دالّ بحر ححداقل ناخوشحایندی و ناخشحنودی، امحا بحامعنس، معتقد است ا 

و حنایت از نوعی شدت  داند که در آن غحظ و غحظ نهفته استرا کحمی می« ا ف»مقاتل، 
فّ »عبحاس، واژۀ (. برخی از مفسران هکسو با ابن3/14: 1244و او  دارد )ثعلبی،  را در « ا 

؛ 3/231تا،  اند که ککترین حد از آزردگی و خستای ) وسی، بیحد )آخ( فارسی برشکرده
ترین تعبحر نامؤدبانه )منحارو ( و سبک4/351: 1241؛ زمخشری، 3/381: 1814 برسی، 
( را در بردارد. در هکحن معنا، روایتحی از 3/444: 1211؛ مدرسی، 14/15: 1811شحرازی، 

فرماید نقل شده که می اماو صادق
-مادر، گفتن اف است و اگر خداوند، چحزی کم ککترین حد نافرمانی پدر و» 
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)عحاشحی، « کحرد تر از آن، در نافرمانی پدر و مادر سراغ داشحت، از آن منحع محی تر و کوچک
 (.12/38: 1211امله، ؛ فضل4/432: 1834

، حرمت دیار رفتارهحای «أفّ »با توجه به برداشت معنای حداقلی در اسائۀ ادب از واژۀ 
نشحان « أفّ »اند؛ بحدین معنحا کحه واژۀ حز از این واژه و آیه استنباط نکودهناروا و ناشایست را ن

توجهی در ح  پدر و مادر روا نحست. بحه بححان دیاحر وقتحی میبتی و بیدهد ککترین بی می
آیحد، از ن حر قحرآن  شکار می توجهی به ساحت ایشان بهادبی و بی که حداقل بی« أف»گفتن 

است، مراتحب بحالاتر و شحدیدتر نححز  بحعتحا  نپحذیرفتنی و امری به شدت ننوهحده و مذموو 
خْ »نادرست خواهد بود. براین اساس، مفهوو مواف  عبارت 

 
یو ت یماو وَ  اُ  که از جهت نفی و  «فَیَ بَُ

دلامت دارد و مفهوو آن این « حرمت زدن پدر و مادر»اثبات با ظاهر کحو مطابقت دارد، بر 
باشد می« أفّ »تر از گفتن سخت« زدن»راو است؛ زیرا است که به  ری  اومی زدن آن دو ح

(. در مقابل، گروهی از مفسران متأخر نحز مانند مقاتحل، بحه افحادۀ 112/ 1: 1832)سحو ی، 
را دربردارندۀ معحانی در اسائۀ ادب نسبت به وامدین معتقد هستند و آن« أفّ »حداکثری واژۀ 

اند که نتحجۀ آن، دور شدن وامدین و دانستهادبی در هر وجهی تند و خشنی چون اهانت و بی
نفحرت و »(. عحمه  با بایی نحز معنحای 2/4441: 1245انقباض خا ر آنان است )قطب، 

 (.18/34تا: را از آن برداشت نکوده است ) با بایی، بی« دوری
تحر، توجحه بحه فضحا و سححاق آیحات قرآنحی اما با این تفاصحل، برای دستحابی به فهکحی دقحح 

در قحرآن کحریم، سحه « ا ف» ور کلی، واژۀ  نکاید. بهردارندۀ این واژه، امری ضروری میدرب
( به کار رفته اسحت. دو محورد آن دربحارۀ رفتحار بحا 11؛ احقاف:31؛ انبحاء: 48مرتبه )اسراء:

 با مشرکان است. 1وامدین و یک مورد دیار دربارۀ گفتاوی حضرت ابراهحم

 سوره آیه ردیف

1 
ی ی ی ی ی هُ  حَ 

َ
ییییَ  ت ی َ  َّ ک

یییییلَاَ  إ و و إع  َّ َ ب  و کْ یییی ی یییییو كََ َّع  يَّ
لُْ یییییإَّ يَّ و ییییو

وَ َ إحَّ یییییوا  وَ نَّ و عَ  يَّ
عَ

وإ يَّ
یییییلا  ا  وُ عَ بَُ

َ
یییییلَا ت  َ َُّ َ ییی ی ض  و وَ قَُ

ییییییو  ی ی ی ی ی ی ی ی ییییییماو وَ  ی ی ی ی ی ی ی ی اُ  َ بَُ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یییییو فَ ی ی ی ی ی ی ی ی ی َهُ  وو  َّ
َ
خْ ت

 
َولُ ) ت ییییی َّ ی ی ی ی ی ی ی ی ی

َ
لَُ   ییییییو َ و ی ی ی ی ی ی ی ی ییییییماو وَ  ی ی ی ی ی ی ی ی یییییو وَ    ی ی ی ی ی ی ی ی ی هُ  َ و َ َ هو و 22وَ  یییییی   ی ی ی ی ی ی ی ی َّ ( وَ إ و  

لِّ  و َ وَ  إ   َ  إلُ ) وَ  َّ  ُ ونَِّ صَ َْ و كوَ َُّكکع ه  حَمو َةَّ وَ   ماو َُّبِّ إُّو حْو َ إلرع  (22مَِّ
 اسراء

4  
 
َ  ) خْ ت لُ  قَّ وُ  فََ بَُ

َ
َّ ت و َّ إللَّع  ِ و  وَ  مَِّ لا  ا  وُ و بَُ و وَ لَِّ

 انبحاء (76َ کُ 
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ییییی َّ  8 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی وَ َ إحَّ ي ولَ  َّ َّ
خْ وَ إ ع

 
یییییو  ت ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یییییی َّ وَ هُ  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی و َ و و   مَِّ یییییی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی واُ  یییییی َّ إ  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یییییَ َ  وَ َ و َ َ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  و

 
 و ت

َ
رَّ ت ییییییلاإ َّ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی َُّ

 بَُ
َ
ییییییو ت ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی    َ

يَنَ ) وع َّ
َ و
َ    إلْ سوطَّ

َ
عَ ت ل  َّو هذإ يَّ قُ  َّ حَقٌّ فَََ َ إللَّع و يَّ ع وَعْو لَََ آمَِّ َ وَیو يثو َّ إللَّع تَغَّ

 (96یَسَو
 احقاف

خْ » ی آنِ عبارت 
 
ی َّ ت وَ َ إحَّ ي ولَ  َّ َّ

یووَ إ ع -در ضکن نقل داستانی مبنی بر بی (96)إحاُیوخ  « َ   

حرمتی فرزندن مننر قحامت، نسبت به وامدین مؤمن خود بحان شده که فرزنحد، در خطحاب بحه 
استفاده نکوده است. برخی بحرآن هسحتند کحه اسحتفاده از ضحکحر « أفّ »وامدین خود از واژۀ 

ي» ذن
سحبب کفحرش، از ححوزۀ کرامحت والای  دمحل آن است که فحرد بحهبه جای انسان، به« امَّ

ادبی فرزنحد در (. هکننحن، بی41/24تا، تهرانی، بیانسانی خود خار  شده است )صادقی
امله،  برابر وامدین و کفر او نسبت به خدا و اننار قحامحت در ایحن آیحه، آشحنار اسحت )فضحل

 (.881/ 41: 1811؛ منارو شحرازی، 41/41: 1211
محح ه آن است که مفسران در این آیه، به اقتضای فضا و سححاق آیحات و نحوع  ننتۀ قابل 

فّ »گفتاوی فرزند کافر با وامدین ، معتقدند که  و دیار اصحوات، « آه»، «آخ»در معنای « ا 
احترامحی را بححانی بحرای خشحم، نفحرت، بحیبحانار حداقل خشم و نفحرت نحسحت، بلنحه آن

؛ قطب، 43/18، 1214؛  بری، 41/24تا، ؛ صادقی تهرانی، بی13/448تا، ) با بائی، بی
: 1811انحد )منحارو شححرازی، ( و اسائۀ ادب فرزنحد بحه وامحدین  دانسحته3/8438: 1245

(.  بحعی است فرزندی که دور از هرگونه ایکان و اخحق مکدو ، محورد ننحوه  41/881
گحرد، موضعی با مطافحت و نرمحی یقرآن قرار گرفته است و در مقابل دعوت وامدین موضع م

هَ »نخواهد داشت. افزون بر آن، عبارت  حثانن املَّ تَ ن کا یَسن -که در ادامه آیه آمده اسحت، محی« ه 

تواند بحانار شدت آزردگی و ناامحدی وامدین از فرزندشحان و گویحای درجحۀ معنحا و شحدت 
، برای هحدایت فرزنحد، صادرشده از فرزند در خطاب به وامدین  باشد که از خداوند« أفّ »

نن »کنند. ضکن آننه عبارت  لب ککک می لَيَ آمن ین که از سوی وامدین مؤمن خطحاب بحه « وَ
فرزند کافر بحان شده است، گویای احتجا  و پافشاری هر یک بر اعتقادات خوی  است که 

(. ایحن 2/114: 1241شحوند )نیحاس، اینننحن، از هر راهحی بحرای موع حۀ فرزنحد وارد محی
ف دیدگاه، بر عدو قرابت و نزدینی محان مؤمنان و مننران دلامت دارد، بلنه آننه مو  اختح

فّ »رو اگحر  زند، دوری و شدت نفرت و انزجار است؛ ازاینمی را در معنحای ححداقل واژۀ « ا 
 بحانار ناراحتی بدانحم، با حقحقت کفر و ایکان و سحاق داستان سازگار نخواهد بود..
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هحا و بحا بحت در داستان مقابلحۀ حضحرت ابحراهحم« ا ف»بست واژۀ از دیار موارد کار
 های آنان بر زبحان ابحراهحمبار این واژه در خطاب به مشرکان و بتشنستن آنهاست. این

َ  »جاری شده است:  یلُ  قَّ وُ َ بَُ فَی
َ
َّ ت و َّ إللَّع  ِ و  وَ  مَِّ یلا  ا  وُ و بَُ و وَ لَِّ

خْ َ کُ 
 
يیوء «  ت کْ هحا، . شنسحتن بحت(76)إك 

و مخا حب قحرار دادن  در روز جشن مخصوص مشرکان و نیوۀ گفتاحوی ابحراهحم همآن
ها و مشرکان نکوده اسحت. آنها، بالاترین درجۀ تیقحر و سرزنشی است که ایشان متوجه بت

را در این آیه، دربردارندۀ ککترین محزان انزجار و دوری در ن ر باحریم، آنااه « ا ف»اگر واژۀ 
بحا نحوعی عحدو تناسحب  این سوره و کل داستان حضرت ابحراهحمسحاق و معنای آیات در 

کارگحری  شود؛ زیرا پس از ارائۀ ادمه و براهحن نافذ و صیح  از سوی نبی خحدا، بحهمواجه می
ها باشد، خحف فضای موجحود و خا ر پرست  بت ای که دربردارندۀ حداقل ناراحتی بهواژه

 . انت ار مخا ب و شنونده از گوینده سخن است
تواند صرفا  در معنحای صحوتی از اصحوات که در این آیات نکی« ا ف»بر این اساس، واژۀ 

متضکن ناراحتی و حداقل خشم و دماحری باشد. افزون بر آننه آمد، شحدت عکحل و گفتحار 
ای اسحت کحه پحس از ایحن محاجرا، نکرودیحان گونحهها بهدر ماجرای بت حضرت ابراهحم

توان ا ف صادر دهد نکی اند. هکۀ این قراین و دلایل نشان میفتهتصکحم به سوزاندن ایشان گر
 فارسی در ن ر گرفت. « آخ»را نحز به معنای  شده از حضرت ابراهحم

در سورۀ اسراء و با توجه بحه مفهحوو « أفّ »گفته دربارۀ واژۀ  رو باتوجه به معنای پح  ازاین
ف در ن ر میسحاق این آیات، به ( و بررسی11و احقاف:  31این واژه در آیات )انبحاء: رسحد ا 

اسراء نحز به معنای اتخاذ واژگانی تند و شدیداملین است که از سر خشم و نحاراحتی  48آیۀ 
شود. افزون بر آن، این واژه دربردارندۀ پحاو دور نکودن وامدین فرزند نسبت به وامدین بحان می

بدین معنا که فرزند با گفحتن ایحن واژه  از خود و انزجار و نفرت به معنای واقعی کلکه است؛
 کند. به پدر و مادر خود، دور شدن و راندن آنها را به ایشان تفهحم می

خْ »توان استنباط کرد کحه عبحارت می« أفّ »با توجه به معنای م وی واژۀ     
 
یو ت یماو وَ  اُ  َ بَُ  «فَی

« انحدن وامحدین از خحودادب، عدو انزجار و نفرت و نحز عحدو  حرد و ر عدو بی»دهندۀ  نشان
رسد با توجه بحه صحراحت رو، به ن ر می . ازاینمیلی کردن و پرخاشاریصرفا  بیاست، نه 

تنحریم »منزمۀ تیریم و وجوب موضوع خاص  سورۀ اسراءدر بحان اوامر و نواهی که به 32آیۀ 



 

 

ال
س

 
ـی

سـ
 

 /ام
اره

شم
 2/ 

هار 
ب

24
04

/ 
ی 

پیاپ
224 

211 

 میلحی و ککتحرین اسحائۀرا در هکان معنحای ححداقلی آن )بحی« ا ف»است، چناننه « امدین
را صرفا  پرخاش و بلند کردن صدا در برابر وامدین بدانحم، آنااه شحاید « نهر»ادب(، و یا واژۀ 

با نوعی تنرار منرر مواجه شویم و تفاوت میسوسی محان دو واژه یافت نشود. افزون بر این، 
ادبی حداقلی از سوی فرزندان، آن هم در هر شرایطی، نحوعی تنلححف  نپذیرفتن اهانت و بی

توان در هکۀ احوال و شرایط، جوانان و نوجوانان کند؛ به این معنا که نکیطاق ایجاد میمالای
را که با توجه به ت ححر دورۀ زندگی و به اقتضای شرایط جسکی و روحی، بسحار دچار تشوی  

رو مکنن است بارها نسبت به پدر و مادر و نحز ا رافحان، پرخاشار  شوند و ازاین و تح م می
رسحد ادبی را روا دارند، مشکول این حنم قرآنی بدانحم. بنابراین به ن ر می ککترین بیکنند و 

را در معنای حداکثری و بحالاترین درجحه از خشحم و نفحرت در تعامحل بحا « ا ف»اگر مفهوو 
را فراتحر از « نهحر»توان مفهحوو وامدین، اما در شرایط خاص و ویوه در ن ر باحریم، آنااه می

کحه متناسحب  دمتصور ش«  رد و راندن با ناراحتی»، در معنای «کردن صدا پرخاش و بلند»
با مفهوو کلی آیه و مربوط به دورۀ کهنسامی وامدین و نحاز شدید آنان به مراقبحت و ناهحداری 

 بح  از پح  است. 
 «کریم». بررسی معنای وصف 4-۳

کا»تبححن معنای صیح  از عبارت  ارکحان جکلحه و معنحای  نحازمند توجحه بحه تکحاو« لاتَنهَره 
واژگان آیه است؛ زیرا این واژگان در ارائۀ معنای مقصود، ارتبا ی وثح  بحا ینحدیار دارنحد و 
منکل مفهوو کلی آیه هستند. در این معنایابی، اگر صرفا  بیث گفتار نرو و دور از پرخاش یا 

ن ر باشد، لازو است  مد« لا تَنهَر»به اعتباری، سخنان شایسته و با ادب و نزاکت، از عبارت 
یوا  »دیار واژگان نحز  هکحن معنا را تبححن کنند. در بخ  پایحانی آیحه  عَ  يَّ

ع
َ وإ يَّ

یلا  ا  وُ  بَُ
ع

َ
َ
یلَا ت  َ یَ َُّ َ ض  وَقَُ

 
َ

ت وََ خ 
 
یییییوَ ت ی ییییییما وع  اُ  ََ بَُ ی ی ی ی ی ی یییییو فَ ی َ هُ  ََ

وو  َّ
َ
یییییو ت ی ی َ هُ  حَ 

َ
ییییَ  ت ی ی َ  َّ ک

یییییلَاَ  إ و ی إع  َّ َ ب  و کْ یییی ی ی یییییو كََ ی َّع  يَّ
لُْ یییییو َ ی ییییییإَّ يَّ و

وَ َ إحَّ َ یییییوَ وَنَّ و ی ی ییییییما وع  یییییو وَ   ی َ هُ  َ و  َ هو
َولُ  ی َّ

َ
  

لُ
َ َولُ »عبارت  (٢2إلإسرإء  « )َ و ی َّ

 كَ
لُ

َ یوَ َ و عحدو »، تأیحدکنندۀ هکان سحر مفهومی «وَ  یما وع 
 است که در دیار اجزای این آیه متبلور شده است. با توجه به این ننته«  رد و راندن وامدین
و با عباراتی « گفتار  نحک و زیبا»را در این عبارت، به معنای « قول کریم»که بحشتر مفسران، 

(، 353/ 4: 1241؛ زمخشری، 3/18: 1244اند )ثعلبی، دانسته« از سر مطف و نرمخویی»
را بازتحاب دهحد. « نرمی و مطافت و مهربانی»ای انتخاب شود که هکان معنای  لازو بود واژه
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رو قاعدتا  در سفارش  به کار رفته است؛ ازاین« محّن»در گفتکان قرآن کریم، با واژۀ این مفهوو 
استفاده « قولا  محّنا  »قرآن کریم به سخن گفتن از سر مهر و عطوفت با وامدین، باید از عبارت 

ا»شد نه می یک  لا  کَرن آمحز فرزندان را به تصحویر بنشحد. ایحن شححوۀ ، تا گفتار نرو و میبت«قَون
بحانی در نیوۀ برخورد حضرت موسی و هارون با فرعون نحز بحان شده است کحه خداونحد بحا 

و »گویی سفارش کرده است: ، آنان را به گفتار نرو و دور از گزافه«قول محّن»ذکر  ولُ ت َّ
 لّع
لُ

َ  لََ  َ و
َ

فََ  َ
ْ وَ ی َ ََ وو 

َ
یََّكع   ت َ ُْ یهع  كََ َُ ع  اما به نرمی با او سخن باویحد؛ شحاید متحذکّر شحود، یحا »ترجکه:  ﴾٤٤﴿طی   «  

 «.)از خدا( بترسد
برای سحخن گفحتن اسحتفاده شحده و « کریم»با توجه به ایننه در سورۀ اسراء، از وصف    

َولُ    »فرموده است که ی َّ
َ
  

لُ
َ یوَ َ و نرمخحویی و »رو شاید صحرفا  برداشحت معنحای  ؛ ازاین«وَ  یما وع 

نباشحد. بحراین اسحاس، « کحریم»چندان متناسب با معنای اصلی وصف « آمحزگفتار عطوفت
در آیات قرآنی ما را به درپ صیحیی از مفهوو کلحی « کریم»بررسی اجکامی معنای وصف 

 سازد.آیه رهنکون می

َ و »در عبارت « رسول»برای واژۀ « کریم»وصف  ی َّ
َ
ی لو   و َُّس  و ، به پحامبری میتحرو «وَجََءَ  

ِ  »بزرگوار اشاره دارد که برای آنان فرستاده شده است. هکننحن در آیۀ شریفۀ  َی َِّ
َُ و ك یُ َ إ 

َ
لَا ت  يَّ ع

قو هُ 
   َ َ ی َّ

سحت کحه بححانار مشخصحۀ « میترو و دارای جایاحاه والا»در معنای « کریم»، واژۀ «إ و
 است.  « پذیرا بودن و قبول کردن»
 و عدم طرد آنان، تصویرگر حمایت از والدین «خفض جناح. »4-4

سورۀ اسراء، بر چاونای تعامل با وامدین و اجتناب از  رد و  48هکانطور که اشاره شد، آیۀ 
کحد کرده است. بررسی معنایی فعل  در منابع م وی و تفسحری، ما را « نهَرَ »دوری ایشان را تأ

کحه  رهنکحون سحاخت«  رد کردن و دور نکودن هکراه با خشونت و ناراحتی»به مفهوو عدو 
تکاو فقرات این آیه، اعم از حرف، ظروف، فعل و وصف، در جلوه یک کل واحد، هکسو بحا 

، خط سحر مفهومی شحوه برخورد با وامدین را ترسححم کحرده اسحت. «نهرَ »معنای اصلی فعل 
وامدین، در دل این بایحدها و « حکایت و عدو دور کردن» ور کلی، نهادینه ساختن مفهوو  به

یوَ كَیوَ » ی آنِ نحده، به عبحارت نبایدهای درهم ت ه  حَمو ت إُّو بَّ یةَّ وَ  یما ُّع َ حْو َ إلرع ت مَِّ لَّ
یوَ  إ   یوَ َ َ و وَ  ی   َّ وَإ و  
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إ  َ  لُ َّ  ُ یونَِّ صَی َ َْ ع گفتحه در  شود که شاید جامع هکحۀ معحانی پح سورۀ اسراء ختم می 42در آیۀ  «َُّكک
کا»حکایت از وامدین و تأیحدی بر معنای فعل   باشد.« لاتَنهَره 

نسبت « تواضع و فروتنی»را در این آیه به معنای عاو « خفض امجنا »برخی از مفسران، 
روا نداشحتن »اند و در ادامحه آن را در چهحارچوب هکحان دیحدگاه مبنحی بحر  به وامدین دانسته

کا»، عدو پرخاش و ناراحتی بر ایشان «أفّ »ککترین ظلم و اسائه ادب  ، و بر زبحان «لاتَنهَره 
، 3/381: 1814) برسحی،  1انحدمعنحا کحرده« قَولا  کَریکحا  »بزرگوارانه و نحنو  راندن سخنانی

و »بیوُّ: (. صاحب تفسحر نحور، 2/154: 1241؛ رسعنی، 8/454، 1213بحضاوی،  ی   َّ وَ إ و  
لِّ  یو َ یوَ  إ   را به سجایای اخحقی انسان در برخورد با وامدین پحوند زده است و برخحورد  «وَ 

تواضع در برابحر وامحدین، بایحد از »متواضعانه و از سر عطوفت را از آن برداشت کرده است: 
روی مهر و میبت باشد، نه ظاهری و ساختای یا بحرای گحرفتن امحوال آنحان. فرزنحد در هحر 

خ وامحدین ننشحدموقعحّتی که هست، باید متواض )قرائتحی، « ع باشد و ککالات خحود را بحه ر 
(. برخی نحز با بحان نقل قول، این عبات را فراتر از پرخاشاری و در معنای نهی 5/24: 1833

و»«: کتححک زدن»از  یَ   و يهُإ ك ت ییلاَلَا اَیلَّّ ََ َ َ  فیي   یةَّ ول   َ حْو َ إلرع لِّ مَِّ ییو َ یوَ  إ   و وَ  ی   َّ و نحححز  «وَ إ و  
 «: نااه از روی خشحم و کحنحه»ر معنای نهی از د

 (.4842/ 1 : 1211اند )ابن ابی حاتم، دانسته
« عدو  رد و دفع»گر هکان معنای کلی آیه یعنی که تبححن« انضکاو و کفامت»اما معنای 

رخی از مفسران بازتاب یافته است. در از وامدین هنااو پحری است، در دیدگاه ب« حکایت»و 
این دیدگاه، فرزندان باید چتر حکایتی خحود را بحر سحر وامحدین باسحترانند و آنهحا را در پنحاه 

، «خفحض امجنحا »گححری از تعبححر اسحتعاری حکایت خوی  قرار دهند. قرآن کریم با بهره
هحای ضحعحف و جهدریغ پرنده نسبت به جوتصویری تقریری و قریب به ذهن از حکایت بی

جانبۀ خحوی  را بحه  گحرد و حکایت هکه دهد که آنها را زیر بال و پر میدفاع خود ارائه میبی
ای نهادینه شود که از دهد. این رویه در تعامل فرزندان با وامدین نحز باید به گونهآنها نشان می

                                                                                 
حْمَةِ  - 1 ل  مِنَ الا  الَ  -وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّ

َ
  -ق

 
قاِ يِلَیْهِمَقا يِلا َِ  عَیْنَیْقَ  مِقنَ الن 

ْ َ
 تَمْقأ

َ
 تَاْفَقْ  لا

َ
قة   وَ لا

 
اِاَحْمَقة  وَ ِ ق

امَهُمَا د 
ُ
مْ ق  تَتَقَد 

َ
یْدِیهِمَا  وَ لا

َ
ََ فَْ قَ ح  یَدَ

َ
صَْ اتِهِمَا  وَ لا

َ
 (.2/105: 0201)اراانی  « صَْ تََ  فَْ قَ ح
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و در نهایحت، دوری   رد و دور کردن ایشان و بر زبان آوردن تعابحری که مایۀ آزردگی خحا ر
های  را  ای که بالمعنا که بسان آن پرنده آورد، به شدت اجتناب گردد. بدینآنان را فراهم می

کند، فرزند نحز باید وامدین را هناحاو های خود گرفته است و از آنها مراقبت میا راف جوجه
رو  دهنحد. ازایحن ضعف و پحری، به خود متکایل کنند و ایشان را در پناه حکایت خوی  قرار

شود: قرآن کریم با تعبحری کنایی، وظحفۀ فرزندان در ناهداری از وامدین را یادآور می

. بحدون 
شک این حفظ و مراقبت از وامدین در جوار خود، پاسخی ناچحز به فحداکاری و تحشحی کحه 

اند ایشان در راستای رشد و پرورش فرزندان در ایاو خردسامی متیکل شده

از وامحدین و عحدو  حرد و دفحع آنحان، خحود، « حکایت و ناهداری»بدیهی است مفهوو 
عطوفت و تواضع فرد است که شخصحت والای او را در تعامل بحا وامحدین  برخاسته از مهر و

کشد، اما موضوعی که تعحابحر قرآنحی در آیحه محورد بیحث، درصحدد تبحححن آن به تصویر می
آنحان اشحاره « ناهداری و مراقبت و عدو  رد»هستند، به نوع خاصی از رفتار با وامدین یعنی 

ناختی واژگان و سحاق آیه، در بسحاری از تفاسحر، م فحول دارد که این مفهوو با توجه به معناش
 مانده است.  

 گیری نتیجه

های متعدد آن، نقشی مؤثری در فهحم و درپ تعحامحم قرآنحی امروزه علم معناشناسی با شاخه
های نوین معناشناسی، توجه به هکنشحنی واژگان و عبارات در متن قحرآن اسحت دارد. از گونه

حاق، منجر به کشف معنای میوری و پحاو مورد ن ر در محتن قحرآن که ضکن اهکحت نق  س
سورۀ اسراء شحاهد مفهحوو میحوری و کلححدی در نیحوۀ  42و  48گردد. در دو آیۀ کریم می

تعامل فرزندان با وامدین هستحم که بحان بایدها و نبایدهای رفتاری و گفتاری در ایحن دو آیحه، 
 کند.  حاو نهایی موردن ر قرآن کریم را تبححن میدر قامب عبارات و جکحت متیدامکعنی، پ
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ولا »، در عبحارت « حرد و رانحدن»، یعنحی «نَهحرَ »در این پووه ، مفهحوو م حوی فعحل 
مبنای تیلحل و بررسی قرار گرفت و به اختحفات تفسحری دربارۀ این فعل و دیاحر « تنهرهکا

رجکان قرآنی فعل یادشده را که واژگان و عبارات هکسو با آن پرداخته شد. بحشتر مفسران و مت
تنها دو مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است و در هر دو مرتبه نحز از سحاق ینسانی برخوردار 

اند. این در حامی است که توجه به سحاق آیحات، معنا کرده« پرخاش و داد و فریاد»است، به 
ن در اشحعار عربحی، محا را بحه شناسی ایحن واژه و کحاربرد آمعنای واژگان هکنشحن و نحز ریشه

سازد. مفهوو غایی این فعل، ارتبا ی وثح  با واژگان رهنکون می« راندن و  رد کردن»معنای 
عدو »عنوان یک کل واحد و منسجم، به تبححن مفهوو  و عبارات ماقبل و مابعد خود دارد که به

 « وار فرزنحدانحکایحت و مراقبحت از ایشحان در جح»وامحدین، بلنحه «  رد و از خحود رانحدن
 اشاره دارد.  

نححدَپَ »تقححدیم واژۀ       یو» در عبححارت« عن َ هُ  ََ
وو  َّ
َ
یو ت َ هُ  حَ 

َ
یَ  ت َ  َّ ک

ییلَاَ  إ و إع  َّ َ ب  و کْ ی یو كََ َّع کحححدی بححر «يَّ ، تأ
حکایت فرزندان از وامدین و حفظ حرمت و جایااه والای ایشحان در ن حاو خحانواده اسحت. 

ی»در عبارت « أفّ »نهی از گفتن  اُ  ََ بَُ ی ت فَ خ 
 
یوَ ت ، تنهحا «نَهحرَ »، هکسو با مفهحوو کلحی فعحل «ما وع 

دهندۀ  تواند نشانادبی نحست، بلنه می بحانار صوتی از اصواتن متضکن ناراحتی و حداقل بی
شدت آزردگی و ناامحدی وامدین از فرزندان و دربردارندۀ پحاو  حرد و رانحدن آنحان از خحود و 

 اشد.معنای واقعی کلکه ب انزجار و نفرت به
قحرار « قول»در آیات قرآنی، صرفا  یک مرتبه هکنشحن واژۀ « کَریم»افزون بر این، وصف  

پحذیرا »سورۀ اسراء، با توجه به معنای م وی آن، دربردارنحدۀ مفهحوو  48گرفته است و در آیۀ 
َولُ »وامدین است. این وصف در عبارت « بودن و حفظ جایااه ی َّ

َ
  

لُ
َ یوَ َ و عنحای ، بحه م«وَ  یما وع 

کار رفته است که در آن، فرزندان ارزش و جایااه واقعی پدر و مادر را حفظ کنند  گفتکانی به
و پذیرای وجود آنان در جوار خوی  باشند، نه ایننه تنها به بحان کحمی نحنو یا خطابی نرو و 

ه بسند -از آن تعبحر شده است« قول محّن»که در قرآن کریم با وصف -به دور از پرخاشاری 
یوَ »بیوُّ: کنند. پردۀ پایانی از این انسجاو و هکاهنای مححان فقحرات دو آیحه، بحه  و وَ  ی   َّ وَإ و  

یةَّ  َ حْو َ إلرع ت مَِّ لَّ
یوَ  إ   ، تصحویرگر «خفحض امجنحا »شود که در آن تعبحر اسحتعاری منتهی می «َ َ

 ناهداری و مراقبت از وامدین زیر چتر حکایت فرزندان نزد خوی  است. 
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گحرا و توجحه بحه نقح  و جایاحاه عبحارت لی، از رهاحذر معناشناسحی سحاخت ور ک به
کا» سورۀ اسراء و نحز توجه به کارکرد واژگان هکنشحنن قبل و بعحد از  32در بافت آیۀ « لاتَنهَره 

وامدین هکوار شده است. ایحن مفهحوو « عدو  رد و راندن»آن، مسحر کشف معنای میوری 
یو»ارت در عب« عندپَ »با مقدو شدن واژۀ  َ هُ  حَ 

َ
َ  ت َ  َّ ک

لَاَ  إ و إع  َّ َ ب  و کْ کحد بر محزوو مراقبحت «كََ ، و تأ
عنوان ینحی از  نححز بحه« أفّ »از وامدین و عدو راندن آنان از خود، تقویحت شحده اسحت. واژۀ 

رساند.  ، با توجه به معنای ریشۀ آن در منابع م وی، هکان معنا را می«نهرَ »های فعل هکنشحن
َولُ »در عبارت « کریم»صف هکننحن معنایابی و ی َّ

َ
لَُ   کحد بر ارجکنحدی جایاحاه  «َ و نحز با تأ

آنحان دلامحت دارد. ضحکن « عدو  رد و دفع»و « ناهداری و مراقبت»پدر و مادر، بر مفهوو 
یةَّ »این سوره، یعنی  32ایننه عبارت ابتدایی آیه  َ حْو َ إلرع ت مَِّ لَّ

یوَ  إ   یوَ َ َ و وَ  ی   َّ ، قواو بخ  و «وَإ و  
 از وامدین است.« حکایت، مراقبت و ناهداری»کنندۀ مفهوو  کامل
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